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دهيچك

در.ي ادبيـات شـده اسـت نوستالژي از اصطلاحاتي است كه از علم روانـشناسي وارد عرصـه

يبه بررسي ايـن پديـده تحليلي–ي توصيفيبا استفاده از شيوه آنند تا جستار پيش رو نگارندگان بر

و ايراني رواني در سروده . بپردازنـد»غ فرخـزاد فرو«و» نازك الملائكه«هاي دو شاعر معاصر عراقي

و اجتماعي روزگار شاعران، عدم توجـه بـه زن، تحقيق نشان از آن دارد كه اوضاع نابسامان سياسي

و فاصله به ناخودآگـاه خـود ... هاي طبقاتي، از دست دادن عزيزان كه اين دو شاعر باعث شده است

و ديدي تراژيك از آن روزگاران ياد كنند  و با حسرت آن. رجوع نمايند مهمترين دستاورد پـژوهش

كه  و اجتماعي، ياد مرگ، ياد عشق، اندوه هبوط، بن مايه است هاي نوستالژيك، مانند اوضاع سياسي

ميشهر، ياد عزيزان را در سروده ياد كودكي، ياد زادبوم، آرمان  توان يافـت بـا ايـن هاي هر دو شاعر

كه در بيان برخي مسائل تفاوت ك تفاوت ميهايي نيز در و انديشه اين دو شاعر ديده .شودلام

شعر معاصـر فارسـي، نـازك الملائكـه،،، شعر معاصرعربي نوستالژي، حسرت:كليدي واژگان

.فروغ فرخزاد

 مقدمه

ب اي فرانسوي واژه)nostalgia( نوستالژي ازـاست، يسازه دو رگرفته هـب)nostos( انيـونـي
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و و رنج مع به)algos( معني بازگشت به)1385:35شريفيان،(ني درد معني دل تنگي بـهو

و درخشان يا هاييادآوري گذشته حاصل از دوري از وطن يا دل تنگي سبب . است شيرين تلخ

) 1987:331زهـران،(» الـوطن الحنين إلي«و» الوطان« بي با تعابيري چون هاي عر در فرهنگ

ستتعريف شده است، اما آنچه امروزه تحت عنوان . نوستالژي شايع است فراتر از اين معنا

هاست، انسان تمام غريزي بين حتيو طبيعي، عمومي يك احساس رواني ديدگاه از نوستالژي

 شود كه فرد از گذشته خـود فاصـله گرفتـه اسـت، لـذا كه به لحاظ رواني، زماني تقويت مي 

اق مي رد، وظيفه اينگيتدار نشأت مي توان نوستالژي را رؤيايي دانست كه از دوران گذشته پر

و نيز دوران كـودكي را در متنـي از ابتـدايي«رؤيا اين است كه  تـرين خاطرات پيش تاريخي

اگـر ايـن گونـه« بـر ايـن بـاور اسـت كـه» Jungيونگ«)1376:153 يونگ،(» غرايز احياء كند 

ي ني در بوتـه خاطرات در بزرگسالي دوباره زنده شود، بخشي از زندگي انسان كه ديـر زمـا 

و به حياتفراموشي افتاده بود احيا مي مييآدم شود و غنايي تازه )154:همان(».بخشدمفهوم

 تحقيقي پيشينه

و آن و ادب عربي چندان به موضوع نوستالژي پرداخته نشده است مي در زبان توان چه

ماننـد. غربت اسـتي غم هايي انجام شده در زمينه پژوهش،در اين زمينه به آن اشاره داشت 

الاغتـراب فـي شـعر«كتـابو1999،محمد راضي جعفراز» الاغتراب في الشعر العراقي«كتاب

يحيـيزا.»الحنـين والغربـه فـي الـشعر العربـي«كتـابو 1987، از احمد شـقيرات»السياب

بررسـي تطبيقـي نوسـتالژي در شـعر احمـد«يدر ادبيات تطبيقي نيز مقالـه.2008الجبوري، 

و نادر نادرپور عبدا در ادبيـات فارسـي.خليل پروينـي را بايـد نـام بـرداز»لمعطي الحجازي

و كـودكي« كتـاب تـوانميهاكه از ميان آن خوردبه چشم مي هاي فراواني پژوهش از» شـعر

. را نام بردقيصر امين پور

و هاي كه تاكنون نوستالژي به صورت تطبيقي در سروده با توجه به اين  نازك الملائكـه

و فارسي از فروغ فرّخزاد بررسي رـديگـيك نشده است وبا توجه به تأثيرپذيري ادبيات عربي
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و  تحليلـي بـه-بـه روش توصـيفي اين پژوهش با تكيه بر اصول مكتب تطبيقي فرانسه

و پارسي خواهد پرداختسروده بررسي تطبيقي نوستالژي در .هاي اين دو شاعر تازي

ونوس  ادبي نقد تالژي

از. شناسانه اسـت چه در بحث نوستالژي شايان توجه است نقد روان آن در ايـن شـيوه

و جهـان خورد، ناقدان مي نقد است كه ادبيات با روانشناسي پيوند مي  كوشند تا روان، بـاطن

و مشخص كنند كه دروني شاعر يا نوي  غمآيا اثر شادي«سنده را بكاوند  گرا؟ چـه گرا است يا

يانـه دارد كند؟ آيا نويسنده احساسات خاصي مثلاً احساسات ملي گرا خاصي را تبليغ مي فكر

و«نيز سعي دارندو)157: 1373 شميسا،(» يا احساسات مذهبي؟  احـوال درونـي جريان باطني

و قريحه  و استعداد تركيب ذوق و بيان نمايد، قدرت تأليف ي او را شاعر يا نويسنده را درك

ن و جامعـه بسنجد، و از اين راه تأثيري كـه محـيط و تخيلات او را تعيين كند يروي عواطف

و مواريث در تكوين اين جريان  و سجيه وسنن و بدين گونه نوع فكر ي ها دارد، مطالعه كند؛

و ذوقي شاعر را معين سازد )48: 1369كوب، زرين(».روحي

و نقد سرودهيتطب و فروغ فرّخزادك نازك الملائكهيهاي نوستالژق

 درونكنـون تـا نوستالژي از دوران جاهلي كه درمي يابيم هاي عربي واكاوي در سروده با

 گـر جلـوه طللياشعار هاي ابتدا در مقدمه اين پديده.و هست اشعار شاعران عرب بوده مايه

:اشـدبمي زيبا شناختي عنصرداراي سه ميراث عربيدر نوستالژي گفت كه توانمي.ه است شد

هاي نوستالژيك از همان آغازِ شعر در مايهبن اما)2000:61 بلوحي،(زن-3 مكان-2زمان-1

و عـاطفي خوانـده. وجود داشته است ادبيات فارسي  و انـد شـعر غنـايي را شـعر احـساسي

و«: اند نوستالژي را از مضامين اين نوع شعر دانسته اين گونه اشعار معمولا با وصف طبيعت

ي شـعر غنـايي روز بـه روز در شـهرها از ران كهن همراه است، چـون شـاعر دوره ياد وزگا 

"آن روزهـا رفتنـد" هاي اين گونه اشعار، موتيـف شده است، يكي از موتيف طبيعت دور مي

در ايـن گونـه اشـعار. گوينـد، يعني كجا هـستند، مـي where areاست كه فرنگيان به فرمول
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م بهيشاعران به دوران خوش گذشته حسرت و ».دهنـد مـي يـاد رفتگـان نوحـه سـر خورند

)123: 1373،شميسا(

و ناامني ثباتيدر قرن بيست بي هاي موجود به شاعران امكان سازگاري با وضع جديد ها

و باعث مي را نمي  و احساسات نوستالژيك از مضامين رايج شاعران اين دهد شود غم غربت

حاضر شاعري نيست كه توان گفت كه در عصر دوره به شمار آيد به طوري كه به جرأت مي 

و احساسات نوستالژيك در سروده . باشدوجود نداشتههايش عواطف

 شرايط جامعه

و بـا پـل زدن بـهي عراق حـسرت مـي نازك الملائكه با ديدن مشكلات جامعه خـورد

و ياد كردن از اوضاع بسامانگ مياز، ذشته ون ئلي چ ـانـدوهي كـه مـسا. كاهداندوه خويش

بيجنگ جهاني دوم، شيوع وبا  توجهي به حقوق زن، استعمار عـراق توسـط، فاصله طبقاتي،

و عبداله حكومت حاكم، بويژه حكومت نوري بريتانيا، تنفر از  او.سـبب آن اسـت ... السعيد

مي» الكوليرا«ي در سروده و اندوه خود را در مورد قربانيان اين بيماري بيان : كندحزن

ا فـي عمـقِ الظلمـةِ، تحـت الـصمتِ، علَـي/الأنّـاتِ أصغِ إلي وقْـعِ صـدي/للّيلُسكَنَ

في كلِّ فـؤادٍ/يتَعثرُّ فيه صدي الآهاتِ/حزنٌ يتدَفَّقُ، يلْتهبِ/صرخات تعلُو، تَضطْربِ/الأمواتِ

م/في كلِّ مكانٍ روح تصرخُ في الظلماتِ/في الكوخِ الساكنِ أحزانُ/غليانُ كانٍ يبكـي في كلِّ

صوت/الموت َهذا ما قد مزقّه/الموت،الموت،138- 139: 1997الملائكه،(.الموت(

شد«:ترجمه سكوت، گـوش ها در ژرفاي تاريكي، زير به صداي پژواك مادينه.شب آرام

مي. رودميبه آسمان) عزاداران(فريادهاي. دهمفرا مي  و انـدوهي مـي. شـود پريشان جوشـد

ي درون كلبـه/قلبـي يـك نگرانـي هـستهررد. لرزدها مي در آن، پژواك ناله. گيردشعله مي 

در هـر مكـاني صـدايي. آوردها فرياد برميها در هر مكاني روحي در ميان تاريكي ساكن غم

».مرگ، مرگ، مرگ.گريد، اين چيزي است كه مرگ آن را دريده استمي

و شاعر با كاربرد واژگاني كه دلالت مستقيم بر اندوه دارد لب به شـكايت از آمـدن وبـا

،»الأمـوات«،»الـصمت«،»الظلمـة«،»الليـل الأنـات« واژگاني چـون. گشايداوضاع جامعه مي 

.القاگر دلتنگي او براي گذشته است» الموت«و» يبكي«،»احزان«،»الآهات«،»حزن«
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دجنگ جهاني نيز از ديگر عواملي است كه وضع جامعه . لگير كرده بودي زمان شاعر را

 با كاربرد زبان صريح از مصائب»ه الثانيهالحرب العالمي«ياز اين رو وي در سروده

ميسرفرود آمده بر :دهد مردم ناله سر

أتحــت يــا قــصـور ؟أيــنَ أهلــوكـــات ـــهَم القاذف قْت ــزّ ــلجِ أم م ـ

وأسفاً ضاقت المـــيادينُ بالقـتلــ ا عــاد يــدفنُ الأمـــوات مـــــلَي

سفوحِ الجبـالِ تحت ذري ــشـفي ف القــصورِ والأكــواخِـــجارِ خل

عظِـليس غيراُلم ــلاـاً وأشـامـوتَي و صــــ ـــيراُكتĤبةٍ و غــــ راخِء

)45-44:مانه(

 اند؟ها را پاره پاره كرده ها آن ها ساكنانتان كجايند؟ آيا زير برفند يا تانك اي كاخ«:ترجمه

و مرگان دفن نمي آه، ميدان هـا، زيـر هـاي كـوه در دامنه.شوندها با كشتار به تنگ آمده است

و كلبهشاخه »هاهاي درختان، پشت قصرها

،»المـوتي«،»امـوات«،»القتلـي«،ً«أسـفا«اني چـون تحسر خود را با كـاربرد واژگـ شاعر

مي» اكتĤبة«،»اشلاء« .كندكه بر حسرت دلالت دارند، بيان

ن ي خـود دلگيـر اسـت وي امـساعد جامعـه فرّخزاد نيز مانند نازك الملائكـه از وضـع

و در حال انفجار بـه تصويري از جامعه« اگـاه دهـد، كـه از ناخود مـي دسـتي بيمار، منحط

)284: 1383لي، حسن(».خيزدي او برميشاعرانه

-چـراغ قلـب/و در تمام شهر/ سست عدالت آويزان بود كه اعتماد من از ريسمان وقتي

ي قـانون بـا دسـتمال تيـره/ي عشق مرا هاي كودكانه وقتي چشم/ كردندتكهّ مي هاي مرا تكهّ

)438-1383:439فرّخزاد،(...بستندمي

گويـد كـه اي سخن مي با ياري جستن از طبيعت از جامعه» هاي زميني آيه«وي در شعر

و از تـابش خورشـيد، كـه نمـاد  و ستم است، آن را فرا گرفتـه و ظلم شب، كه نماد تاريكي

و عدالت است، در اين جامعه خبري نيست : آزادي
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شد/ آنگاه / رنـگ هاي پريـده شب در تمام پنجره /.../و بركت از زمين رفت/ خورشيد سرد

و طغيان بود/ مانند يك تصور مشكوك را ها ادامه راهو/ پيوسته در تراكم تيرگيدر/ي خود

و هيچ كس ديگر بـه/ ديگر كسي به فتح نينديشيد/ ديگر كسي به عشق نينديشيد/ رها كردند 

)279:همان(.هيچ چيز نينديشيد

،»طغيـان«،»تـراكم«،»مـشكوك«،»پريـده رنـگ«،»شـب«د واژگاني چون شاعر با كاربر

، كه داراي بار منفي است، بيزاري خود را نسبت به اوضاع»نينديشيد«و فعل انفعالي» تيرگي«

بر.كندجامعه ترسيم مي و حـسرت نـسبت بـه فروغ، عكس نازك الملائكه، كه هنگام انـدوه

و اوضاع جامعه از بيان صريح استفاده مي  و بيان استعاري طنـز آميـز را كند، استفاده از تشبيه

. براي بيان ديد نوستالژيك خود نسبت اوضاع جامعه برگزيده است

بي/ با آن بخارهاي گس مسموم/هاي الكل مرداب را انبوه به ژرفناي/ تحرك روشنفكران

را موشو/ خويش كشيدند  /هـاي كهنـه جويدنـد در گنجـه/ هاي موذي، اوراق زرنگار كتـب

و فردا ذ/ خورشيد مرده بود )281:همان(.اي داشتگمشده گنگ مفهوم/ هن كودكاندر

گس«،»هاي الكل مرداب« هايي مانند تركيب د ن ـتوانمـي» هاي مـوذي موش«و» بخارهاي

و اي كـه حتـي روشـنفكران نيـز در آن استعاراتي باشند از اوضاع نابسامان جامعـه تشبيهات

و به جاي آن كه به ارشاد اجتماع كاري از پيش نمي   مـردم بپردازنـد خودشـان هـم بـه برند

.روندبيراهه مي

 اد مرگي

بـه. اي داردي ويـژه، در ديوان وي جلوه ئكه از شاعراني است كه اين عنصر نازك الملا

و مشتقات آن در جلد اول ديوانش كه شامل دفترهاي شعري كه واژه طوري مأساة"ي موت

باشـد بـه ترتيـب مـي" الليـلهعاشـق"و")2(للانـسانه أغنيـ"،")1( للإنسانهأغني"،"هالحيا

هـايي دوم شعري او كـه شـامل دفتـر مرتبه بكار رفته است، اما در مجموعه70و 85،34،25

و رماد« ميمي» القمرهشجر«و» الموجهقرار«،»شظايا يابد كه به تر تيب شود اين تعداد تقليل

و78،44در هر كدام  مي60، و نـدا بـه الملائكه با به كار. باشد مرتبه گيري اسلوب اسـتفهام

و حــــسرت خــــود را بــــه ذهــــن مخاطــــب القــــا مــــي  :كنــــدخــــوبي حــــزن
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)49: 1997الملائكه،(

 تـصوير هـا چـه بـه ايـن چـشم مرگ بالاي! روي زمين مردگان در پيكرهاييا«: ترجمه

و نيز چه معنايي دارد اين ماجراي درد آلود؟ كشد؟مي و گلايه و افسوس  كدامين بيم

دو»ه الحياهمأسا«يسروده او در و اسـرار ايـن و زنـدگي و گويـد سـخن مـي از مرگ

ميبدبيني : كندخويش را نسبت به زندگي بيان

ـــش ـــت أنْ أعي وـت أوإنْ تمنيـْ تـمع الم اـ ـ يـن دـ الـسن مـ ي

أنْ أمــــوت تحلمأو تمنــــي احم تاـيو لس وـن قــَي المن ل

)28:همان(

و سالاگر آرزو كنم كه زندگي كنم مرگ نمي«: ترجمه اگـر.انجامدها به طول نميشنود

و مرگ را نيز ديدار نميآرزو كنم كه بميرم رويايم رحم نمي  آن.كـنم كند ايـن چنـين اسـت

ي هراسد بلكه آن را مايـه او از مرگ نمي».زندسرنوشت مقدر تنها دست رد بر آرزوهايم مي 

و اندوه مي :يابدرهايي زندگان از غم

لا لَن أخاف هذي المعاني يا معاني الذهولِ في جبهة الميـ ـتِ،

يلْ سأري فيك بلسماً ينقذُِ الأحـ مِــن أحــزانِـــياء ممــا ــونَ قَ

)229: 1997 الملائكه،(

و پژمردگي در معانياي«: ترجمه . هراسماين معاني نمياز من هرگز!پيشاني مرده ضعف

و خواهم يافت كه زندگان را از مرهمي در تو ».دهداندوه نجات مي غم

ي مـرگ واژه.رودهاي اساسي شعر فروغ فرخزاد نيز به شمار مي مايهانديشي از بن مرگ

در10»ايمان بياوريم به آغـاز فـصل سـرد« مرتبه، در دفتر25» تولدي ديگر«در دفتر  مرتبـه،

درمر20»اسير« ز مـرگانيزاو. مرتبه به كار رفته است20» عصيان«و در مرتبه10»ديوار« تبه،

و آن را مايه ميهراسي ندارد :يابدي التيام درد خويش

ب مـايـمرگ ن/ را دريابدـد كه كـور بـه مشكـه دردي است )1383:60فرخزاد،(.رودـل

ــ ــات الأم ــا رف ـــيي رسـَم المـوت فــوقَ هــذيوات ف
ــ ــســـراي رع و ح اي مـْعنـي مـِنْ هذا الـجـراءِوهـبٍ
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و بـاور دارد كـه روزي خواهـد مـرد ايـن بيني مي او گاهي مرگ خويش را پيش كنـد

:توان مشاهده نمودمي» بعدها« مضمون را در شعر

م  در زمستاني غبارآلود/ تر از امواج نوردر بهاري روشن/ خواهد رسيدن روزي فرامرگ

و شور/و دور )214:همان(مرگ من روزي فراخواهد رسيد/...يا خزاني خالي از فرياد

جـرأت/ گـاه پـس از مـرگم من هيچ/ حق با شماست:هراسدمرگ مي از فرّخزاد گاهي

)286-287:همان(ام كه در آينه بنگرمنكرده

مي«و نسبت دادن دو فعل» درخت تناور« شاعر با تشبيه مرگ به نشسته«و» كشيدنفس

:بخشيده تا بتواند نوستالژي ناشي از اين تفكرّ را بيان كنداين مفهوم انتزاعي را عينيت» بود

آن/ كشيدمي نفسبزرگ مادر مرگ، زير چادرو هاي كه زنده/ بود درخت تناورو مرگ،

هـاي به ريشه/ هاي آن سوي پايانو مرده/ هاي ملولش دخيل بستند به شاخه/ سوي آغاز اين

)345:همان( نشسته بودو مرگ روي آن ضريح مقدس/ اش چنگ زدندفسفري

و،»مرگ« فروغ با تكرار ،»مرده«،»ملول«كاربرد واژگاني مانند آن هم در آغاز سه مصراع

بر»پايان« .هاي خود استحسرتهاوي اضطرابكنندهرد، بيانمرگ دلالت دا كه همگي

 اندوه هبوط

ميهبوط حسرت :خورددر شعر نازك الملائكه در چند سروده به چشم

حـةِ ليـت الشّيطانُ لم يتجَــناّليـت حــواء لـم تـذِقْ ثمــرَ

)199: 1997الملائكه،(

و ابليس جنايت نميي آن درخت بلند نمياي كاش حواء از ميوه«:ترجمه ».كردخورد

و حوا از ميوه ازي ممنوعه نمـي او بر اين باور است كه اگر آدم خوردنـد هرگـز انـسان

:شدبهشت طرد نمي

ـــاه آدم ـــب جنـــ  نحــــنُنتلَقَـــي العــــقابأيّ ذنـــ
عرفــــت مِــنْ ثـُعبـانـــهِأيّ ذنبٍ جنَـتْــه حــواء؟..

ـــنَيليتـهَا لــم تــمسِ دوحــتهَا ــصب لـلِج ـــم تـ  ول

)260-261:همان(
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بينيم؟ چه گنـاهيي ما اين چنين عذاب مي آدم چه گناهي مرتكب شد كه همه«: ترجمه

و از افعي  اي كاش حوا هرگز آن درخت را لمس دانست؟هاي شوم آن چه مي حوا انجام داد

و مرتكب اين جنايت سمي نمينمي ».شدكرد

ي شـاخه كـه تركيـب دانـد را خوردن سيب از درخت ممنوعـه مـي علتّ هبوطو فروغ

و اينگردست تداعي از دور بازيگر : مقصود وي از باغ نيز باغ عدن است درخت است

مي/ دانندهمه مي و تو از آن روزنه/ دانندهمه و از كه من ي سرد عبوس بـاغ را ديـديم

)1383:296فرخزاد،(سيب را چيديم/ي بازيگر دور از دستآن شاخه

و چيـدن ميـوه توجـه اين دو شاعر در پرداختن به اندوه هبو ط هر دو به فريب شـيطان

كند كه آن ميوه سيب بوده اسـت امـا در شـعر دارند با اين تفاوت كه فروغ صريحا اشاره مي

. شود نميديدهنازك الملائكه چنين امري 

 اد عشقي

را» حـب«ي بار واژه 112نازك الملائكه در دفترهاي شعري ابتدايي خود و مـشتقاتش

ي فراواني بـرده اسـت كـه از ايـن هاي مرتبط با عشق نيز بهرهوي از واژه. استبه كار بسته

و)2و1( للإنـسانه، أغنيـه الحيـاهي قلب در دفترهاي شعري مأسـا توان به تكرار واژه ميان مي

و در سـه دفتـر 134و65،23اين كلمه در هر كدام به ترتيـب. الليل اشاره داشتهعاشق بـار

باهـت« وي براي بيان اندوه خويش بـه سـراغ رنـگ زرد. شده است بار استفاده 103 بعدي

مي» التلوين و به بيان ديد نوستالژيك خود : پردازدرفته

مــازلت التــلوينِأنـاّ لـولاك كــنت اللحـنِ باهت خافت

)335: 1997 الملائكه،(

و نبودي من همواره رازي با صداي اگر«: ترجمه ».رنگي پريده بودم لرزان

و أحزان«ي در سرودهو ع» أشواق : گويدميي چنينشقابا حسرت بر گذر ايام

و الأحزانِ؟فبينَكيــــف مــــرتّ أيامنــــا؟ ك الأشـواقِ

و قلبــك الحــب ــي ــلء قلب و لـكنْ نلُـوذُم بالـكـتـمانِقُ

)554-555:همان(
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و اندوه ها روزها«: ترجمه روزگارمان چگونه سپري شد؟ چگونه بين جدايي شوق ها

و شوق است اما ما پنهان مي كنيم. گذشت و تو مالامال از عشق ».قلب من

.پرسدمي اندداشته كه با هم روزگاران خوشي سپري شدن چگونه از استفهام كاربرد با اعرش

و الاحزان(تضاد از با استفادهو مي) الاشواق كنـد كـه چگونـه آن روزگـاران خـوش بيان

و متقابل در ترسيم بحران شاعر غربتو سپري شد  و تراكيب متّضاد زده به وي ياري واژگان

.رسانندمي

و هـيچ و پاك داشته است و الملائكه عشقي روحاني گـاه عـشق او صـورت حـسي

:گيرداروتيك به خود نمي

طاكيف ضاع الحب الإلهي؟ ــا يا ــانفْجرت ظُنون ــرَّ ف الح ــري ئ

)554:همان(

و گمانظنو من چگونه تباه شد؟ آزاد عشق الهييي پرندها«:ترجمه شدها ».ها پراكنده

و ماجراهاي عشق آميز گذشته با حسرت ياد مي : كندفروغ نيز در اشعارش از عشق

ز چشمت بر دل من تابيد/ي عشقياد آن پرتو سوزنده )1383:22فرخزاد،(كه

و نوجـواني وي هـستند كـه شـاعر بـا معشوق فروغ، پسران نوجوان خاطرات كودكي

آنوصف ظاهر آن و استفاده از رمز كوچه دردمندانه از ميها : كندها ياد

موهـاي/ بـا همـان/ كه به من عاشق بودند، هنـوز پسراني/جااي هست كه در آن كوچه

و  و پاهاي لاغر گردن درهم انديـشند كـه يـك هاي معصوم دختركي مـي به تبسم/هاي باريك

ا راشب )326:همان(. باد با خود برد/و

و گذشته، دوران كوچه رمز و رمز گاهي كودكي )118: 1376شميسا،(.اجتماع است زندگي

ي گيـري از عناصـر تكـرار جملـه، اضـافه وبـا بهـره خوانـد يگانه مـي را خود يار فرخزاد

: پردازدمي وصالبه بيان خاطرات روزگار) هاي آينهپلك(تشخيصو)چراگاه عشق(تشبيهي

مي/ ترين يارچه مهربان بودي اي يار، اي يگانه چـه/ گفتيچه مهربان بودي وقتي دروغ

ودر سياهي ظالم مرا بـه سـوي چراگـاه/ .../ بستيها را مي هاي آينه مهربان بودي وقتي پلك 

شق نـسبت هاي خود را بـه ع ـفروغ در جاي ديگر رنج)1383:339فرخزاد،(برديعشق مي 

ميمي و : گويددهد
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من زخمو )395: همان(از عشق عشق عشق/ همه از عشق استهاي

و به شاعر و ماندن تنها مرگ عشق گذشته :كندكه سپري شده است اشاره مي خاطراتي خود

و خلوتي سرد ز بگذشته/ باز من ماندم و درد/ اي دور خاطراتي / ياد عشقي كه بـا حـسرت

و خاموش شد )24:همان( در دل گوررفت

از معشوق فروغ، در دوره ي اول شعرش، معـشوقي زمينـي اسـت ايـن امـر را بيـشتر

و»لب«كاربرد واژگاني مانند .و» بوسه«، . توان دريافت حال آنكه عشق نـازك الملائكـهمي.

و روحاني است :عشقي پاك

)23:نهما(ي حسرت افروختبر لبم شعله/ياد آن بوسه كه هنگام وداع

و فرخزاد در جوامعي زندگي مي كردند كه زنـان حـق سـخن از برخـي نازك الملائكه

 نداشـتند امـا ايـن دو بـا وارد كـردن معـشوق مـذكر در شعرشـان ايـنرا امور مانند عـشق 

.محدوديت را از بين بردند

 اد دوران كودكيي

-ميي فردي به شمار هاي نوستالژ ياد دوران كودكي كه در شعر نازك الملائكه از نمونه

مي،آيد : گويدمي چنين»هذكريات الطفول«ي در سروده. خورد در چندين سروده به چشم

ـــم ــسيلَ ـــزلْ مجـل يــصـغي إلــي أنـاشــيدـليي

ـــةٌ ـــم أزلْ طـفلــ ولَــ زدت جهـلاً بكـنـهْ عِــُمري

ويتنـي لـم أزلْ كــما لـ ــسـنـا إلاّ ال ـــه ـــيس فيـــ ل

)365: 1997 الملائكه،(

پيوسـته. سـپارد گوش مي هاي شني به سرود ديروزم پيوسته سراي من روي تپه«:ترجمه

بهو به عمر نسبت كه بودم كودكي باشـم كـه قلبـي هميـشه خرج دادم اي كاش روانم ناداني

و ».پاكي چيزي در آن نيست جزء نور

،»لم أزل«،»لم يزل« چونو افعال ماضي»هطفل«،»أمس«كه شاعر با كاربرد نمايان است

اي وي در سـروده. اسـت هاي شني پرداختـه به بيان خاطرات خود بر تپه» ضاعت«،» زدت«

: گويدميديگر 
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الظلام تفي سكونِ اللّيلِ، تح ،و أيامِـه/ كَم عـنْ حبـي بـينَ/ رجعت للماضي أبحـث

ني غيرُ آلامهِ/ الركُامتصد غيرُ حزنـي المريـر/فلم ـي الـذاهب/لم يبقِ شيءمِـنْ حب و/ بقيـةٌ

)462: 1997الملائكه،(سافرةٌ مِنْ وجهي الشاحب/ ذكريات مِنْ صباي الغديرْ

و بـين«: ترجمه و روزگارانش بازگـشتم  چقدر در سكوت شب، زير تاريكي به گذشته

. جز اندوهي تلخ چيزي باقي نمانـد.نصيب من نشد جز دردچيزيو، به دنبال عشق خود ابرها

و خاطرات كودكي وفادارم پـرده از چهـرهي عشق رونده مانده باقي ي زرد رنـگ مـن بـر ام

».داردمي

خاطرات خـوش دوران كـودكي را بـه»صباي الغرير« با كلماتي چون شاعر از يك سو

و از ديگر سو باكاربرد واژه  حزني«،»آلام«،»الركام«،»ظلام«،»سكون الليل«هايياد مي آورد

مي»وجهي الشاحب«،»المرير .پردازد به بيان حسرت خود نسبت به گذشته

ميدوراني الملائكه نگريـستي كوچك خود بـه بـاران مـي ارهكه از گهوآورد را به ياد

و در كنار بركه سرگرم بازي وشيفته او در اين جا براي يـادآوري.ي صداي آواز كبوتران بود

مي"فعل مضارع+ لم أعد"خاطرات كودكي از اسلوبِ .گيردو تكرار آن كمك

أعَد في الشتاء أرنوُ إلي الأمـ ـطارِ مِن مهدي الجميلِ الصغيرِ لم

 الغديرِضَفـافِو ألـهو علـيأعَد أعشقُِ الحمامةَ إن غنتّلم

)32:همان(

.نگرمي زيباي كوچك خود به باران خيره نمي ديگر به وقت تابستان از گهواره«: ترجمه

و بر كنارهديگر عاشق كبوتر نيستم آن ».كنمهاي آبگير بازي نميگاه كه آواز سردهد

و نوجـواني و آرزوي بازگشت به دوران كودكي فروغ نيز از زندگي خود راضي نيست

و با جان بخشيدن به زمان هفت) 137: 1376شميسا،(.داردرا  فروغ از آن روزها ياد مي كند

: گويدكه يك مفهوم انتزاعي است مي سالگي

د/ي شگفت عزيمت اي لحظه/ اي هفت سالگي ر انبـوهي از بعد از تو هـر چـه رفـت،

و جهالت رفت )343: 1383فرخزاد،(/ جنون
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مي«سپس با تكرار مي» خواهدمن چقدر دلم دهد شوق خود را نسبت به آن دوران نشان

مياندوه خود را به خاطر ناتواني در دست)آخ(و با آوردن  :دارديابي به دوران گذشته بيان

ميو /و يك چراغ زنبوري/ خه داشته باشد يك چارچر/ كه يحيي/ خواهدمن چقدر دلم

م كه روي چارچرخه/ خواهدو من چقدر دلم مي و خربزهان هندوانهيي يحيي / ها بنـشينم ها

)359: 1383فرخزاد،...(آخ/و دور ميدان محمديه بچرخم

 هاي آن دوران را براي او داند كه معصوميتاو معشوق خود را يادآور بوي كودكي مي

:كندزنده مي

را/ چون بوي كـودكي/ خود در فضايوا . كنـد بيـدار مـي/ پيوسـته خـاطرات معـصومي

) 270-269:همان(

هاي بازگرداندن خودآگاه فروغ به دوران كودكي است، يكي از پركاربردترين نشانه»بو«

» هـا هاي گيج از عطـر اقـاقي كوچه«،»درختان اقاقي عطر«،»بوي غني گندمزار«،»بوي كودكي«

:ها استفاده كرده استآن كودكي از خاطرات كه فروغ براي بياني نوستالژيكي هستندهاتركيب

مـن بـه/ من به بوي غني گندمزار/ من به وهمي در خاك/ انديشممن به يك چشمه مي

كه پر از عطر درختـان/ي باريك درازو به آن كوچه/هامن به معصوميت بازي/ي نان افسانه

)272:همان( اقاقي بود

و زباني كودكانه ندارد  در بيـان امـا نازك الملائكه هنگام بازگشتن به ايام كودكي، لحن

و از اسبابهم كودك مي ميبازيشود .بردهاي دوران كودكي نام

 شهر آرمان

: است»هيوتوبيا الضائع«ي سرودهشهري آرمان زمينهدرهاي نازك الملائكهسروده از

يــشـابـه لـــَم ـــارةٌ فـــي قــــطّصــــدي ـــه قيـث تُـغــَــنّي

ـــدره حـلِْـــــــمو َيمــْـــضي شـعـــوري فـــي يـخـــــ

)37-38: 1997الملائكة،(

و«: ترجمه ميگ پژواكي كه هرگز مانند آن نيست احـساسات.سرايديتاري در نهان آن را

ميذردگمن با سرمستي مي ».زدساو رؤياي شهر آرماني آن را بيهوش
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چ «صدي ضائع«ون، شاعر با واژگاني بيـزاري خـود» الخفاءفيهقيثار«و» سراب بعيد»

و تمايل خود را براي دست يابي بـه شـهر آرمـاني بيـان مـي  دراو. كنـد را از اوضاع كنوني

ازوجوي شهري در بالاي كوهجست و نغمهها و صداي آب :ستها جنس درختان

مِـنْ شـجراتِ القمـم/ وشـيدي يوتوبيـا فـي الجبـالْ/تفَجَري بالجمـالْ مِـنْ/ يوتوبيـا و

خريراِلمياه /155: 1997الملائكة،(نابضةٌ بالحياةْ/ يوتوبيا مِنْ نَغَم(

آ/ ها را منفجر سازكوه«: ترجمه  شهري از درختان/ ها شهر آرماني را بسازن كوهو در

آب/هاقلهّ ».كه سرشار از سرزندگي است/هاشهري از نغمهآرمان/هااز صداي

ازپتواي ابيات پيداست كه شاعر با تكرار واژه از يا ساختن چنين شهري را براي رهـايي

و اندوه  و ملالـت)يا(كه بسامد بالاي هجاي ضمن اين، خواهدها مي آلام احساس دلتنگـي

)1389:90صفري،.( را به خوبي بيان كرده است

در. شهر در شعر فروغ فرخزاد با آن ديد اجتماعي وسـيع، پررنـگ اسـت آرمان تصوير

: شاعر با آمدن منجي تحقق مي يابدشهر آرمان» كسي كه مثل هيچكس نيست«شعر

كه مثل هيچكس نيست، مثل پدرسيك/كسي بهتر/كسي ديگر/مي آيد كسي/مي آيد كسي

)357-358: 1383 فرخزاد،(.مثل مادر نيست نيست، نيست، مثل يحيي/، مثل انسينيست

و به سادهمي كودكي آغاز كوچك هاي از آرمانفروغ ميكند :رسدترين حقوق اجتماعي

راو سفره را مـي/ آيدكسي از آسمان توپخانه در شب آتش بازي مي و نـان  قـسمت انـدازد

مي/ كندمي را/ كنـدو باغ ملي را قـسمت مـي/ كندوپپسي را قسمت و شـربت سـياه سـرفه

) 1383:361 فرخزاد،(كندقسمت مي

را» يوتوبيـا«يي فاضله را تصوير كـرده اسـت واژه نازك الملائكه در اشعاري كه مدينه

.هده نمودتوان اين امر را مشاصريحا به كاربسته است، اما در اشعار فروغ نمي

عزي  زانياد

ف و مـادر،،ترين عزيزانش راق دو تن از محبوب نازك الملائكه در اشعار خود در عمـه

مي» هل توجعين«و»هإلي عمتي الراحل«يوي در دو سروده. نالدمي پردازد به بيان خاطراتي

: اش داشته استكه با عمه



و فروغ فرخزادهاي نوستالژي در سرودهبررسي زمينه 223هاي نازك الملائكه

)133: 1997الملائكه،(

ب«: ترجمه و ناتواني ميـمن پيوسته هنگام سپيده دم با سكوت  اين زخم.نگرمه آن افق

و دور با آن زنده اسـتيهاي گذشته رطوبتي است كه پژواك روزگـارش بـه پـژواك مرده

اي بـاقي مانـد كـه تنها لبخنـدهاي پـاره. رؤيايي تبديل شد كه تنها پيكرهايي از آن باقي ماند 

ميتلخي درد، آن ».كردها را تحميل

هحـرار«،»الاشـلاء«،»المـوت«،»الجـرح«،»الذكري«اين سروده پر است از واژگاني چون

 كه همگي القاگر حسرت شاعر به خاطر از دسـت دادن» الداءهمرار«،»الدموع«،»الالم«،»ءالدا

. باشدعزيزانش مي

كند مادر وي است، كسي كه نـازك افرادي كه نازك الملائكه بسيار از او ياد مي از ديگر

ماو در بياني رثاگونه مهر. شديد داشتهخاطربه او تعلق  :آورديباني مادر خود را به ياد

ملمسها تالحنانِ نسي معبرَها علي شعريِ كف تفقد و

أغُنيـةٍـيبقَ مِنهْـا غيلَم صدري ـرُ علي مرارتهُا ّفتج

)135:همان(

راو دست مهرباني كه تماس با آن از خاطرم رفته است«: ترجمه آن دستي كـه موهـايم

از او تنها آوازهايي برجاي مانده است، آوازهايي كـه تلخـي. دست دادم كرد را از نوازش مي 

».استي من خشكيدهها برسينهآن

سمي به شعر پناهويشود، در اشعار فروغ نيز اين حسرت ديده مي رپوشي باشـد برد تا

مي» بيمار« شعردراو. بر اين خلاء رواني ميكودك خود را به ياد و :گويدآورد

مي/ هاي دلكش مستانه با خنده/ كرد كه بوسه طلب مي ياد آيدم -نگهـي بـي نشست با يا

)77: 1383فرّخزاد،(در انتظار خوردن صبحانه/ تاب

ل فــــــــأنـا وفـقِلـلأي الفــجرِـم أزل في صمـــتٍ

ــال ــشُبـهِنرحجـ ـــانٌ تعــيـ أصـداء مـاضٍ مـيـــتٍديـ

لـــــم يبـــــقِ مـنْـــــهدي حــــلُمٍصـــه عـــادت امـــأي

مـَـــرارةُأودت بهِــــنّرُـــــــــــــــــــــــــــــغي
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 اين ابيات با پرده برداشتن از كهن الگـوي مـادر نگرانـي شـاعر را بـا واژگـاني چـون

تب«و» مغشوش« مي» آتش .سازدنمايان

مي نشا تحقيق حاضر بررسي دهد كه ياد عزيزان در شعر اين دو شاعر نمودي متفاوتن

و عمه  و ابياتش حالتي رثاگونـه دارد؛ زيرا نازك الملائكه مادر ي خود را از دست داده است

.آيدواين حالت از اشعارش برنمي دارد، اما فروغ از فرزندش دور است

هجينت

: آيداز پژوهش انجام شده نتايج زير بدست مي

و اندوه ناشي-1 و گلايه ي از شرايط جامعـه عوامل يكساني باعث شده است تا شكوه

و فروغ فرخزاد ديده شـود؛ عـواملي مـشترك روزگار شاعران در سروده هاي نازك الملائكه

بيمانند حاكمان نالايق، استعمار، فاصله  و انتـشار بيمـاري باعـث هاي طبقاتي، توجهي به زن

و مقايـسهي حسرت مايهايجاد بن  درو اندوه نسبت به وضع جامعه ي آن بـا همـان جامعـه

. هاي گذشته شده استدوره

در-2 و تازي آن را شكستند؛ نازك الملائكـه  عشق تابويي بود كه اين دو شاعر پارسي

ي عشق پرداخت كه هيچ زني جرأت چنين كاري نداشت، فـروغ نيـز محيطي به طرح مسئله

و هنگامي و به ابراز احساسات نسبت به او پرداخت كـه تـا آن معشوق مذكر را ارد شعر كرد

.زمان بي سابقه بود

كه شاعراني شهري هستند از عناصر طبيعت مانند شـب، چـشمه، هر دو شاعر با اين-3

و . گل، باد، دشت، خورشيد . .اندبراي بيان حسرت خود بسيار الهام گرفته.

و فروغ در نوستالژي-4 مي نازك الملائكه و هبوط با بياني ساده از آن دوران ياد كننـد

و حوا را فريفت وآن باور دارند  از دو به خاطركه شيطان آدم چيدن ميوه از درخـت معرفـت

بـرد امـا نـام مـي) سـيب(ي چيـده شـده بهشت اخراج شدند با اين تفاوت كه فروغ از ميوه 

. بردالملائكه نامي از ميوه نمي
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